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 يـ حقوق يفقه يبررس
  يجمع قضاوت

  
*يآباد ده يحاج يمحمدعل  20/9/90تاريخ تأييد:   14/4/90تاريخ دريافت: 

  
  **نسب يمحمد االله فيس   _______________________________________________________  

  

  چكيده
كننـد، عبـارت اسـت از     مـي قضاوت جمعي كه برخي از آن به قضاوت شورايي نيـز تعبيـر   

اي كـه   كـم سـه قاضـي، بـه گونـه      دستبه وسيله ي يدادرسي و داوري دعواي مدني يا جزا
 ــ ــا اكثريــت آنهــا باشــد. ايــن  رأي صــادره مــورد قب ــه ول همــه ي ــات  گون قضــاوت در ادبي

جانبه مورد بررسـي قـرار گرفتـه     يل و به صورت همهصحقوقي موجود، كمتر به تف ـ فقهي
دلايل  ،عمده دلايل فقها و حقوقدانان موافق و مخالف مطرح گرديده ،الهاست. در اين مق

ــر مــي موافقــان را قابــل قبــول ــد  ت ــا توجــهدان ــوني   و ب ــه وضــعيت قضــاوت در عصــر كن ب
هاي دعاوي امروزه، قضاوت جمعي را در مقايسه با قضـاوت   پيچيدگينيز غيبت) و  (عصر

  داند. انفرادي از استحكام بيشتري برخوردار مي

  قضاوت، شورا، قضاوت شورايي، قضاوت جمعي، تعدد قاضي. واژگان كليدي:

                                                      
  ).dr_hajidehabadi@yahoo.com( / نويسنده مسئولدانشگاه قماستاديار شناسي و  دكتري حقوق جزا و جرم *

  ).syfolamohamadi@yahoo.com( كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق دانشگاه قم **
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  مقدمه
به معناي داوري گروهي و قضاوت دسته آن   گاه از در زبان فارسي كه قضاوت شورايي

، 1385(حيــيم، » Salinity Judgement«معــادل  در انگليســيشــود،  تعبيــر مــي جمعــي
ــادل   و) 342ص ــي مع ــان عرب ــاو« در زب ــوريةالقض ــا » الش ــاو«ي ــيةالقض و  »الجمع

). اين مسـئله از جملـه مبـاحثي    428، ص1368(بندرريگي،  باشد مي »المشتركةالقضاو«
هـاي گونـاگون    است كه گرچه در حقوق، مورد پذيرش حقوقدانان است و در سيسـتم 

حقوقي كمابيش وجود دارد؛ ولي در همه كتب فقهي اماميه مـورد بحـث قـرار نگرفتـه     
اند، نه بـه طـور تفصـيلي و     قها كه اين مهم را مورد بحث قرار دادهاست و آن دسته از ف

جانبه، بلكه به صورت گذرا و البته بيشتر در بحث صفات قاضي مورد بحـث قـرار    همه
). با توجه به امتيازات و محاسني كه براي اين 141، ص1386اند (اميرزاده جيركلي،  داده

توان از قاضي مجتهـد و داراي   وزه كمتر مياند و نظر به اينكه امر نوع قضاوت برشمرده
واكاوي اين مهم  ،شرايطي كه در كتب فقهي بيان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت

  از منظر فقهي و حقوق داخلي جاي بررسي بيشتر دارد. 
اند كـه اشـاره بـه     حقوقدانان و فقها تعاريف گوناگوني از قضاوت جمعي ارائه كرده

  نمايد: ميبرخي از آنها مفيد 
حقـايق موجـود در جريـان دادرسـي، در      گروهي از قضات هستند كه با اجتمـاع  ـ 

حكـم   كننـد و  يا عدم تقصـير مـتهم، اتخـاذ تصـميم مـي      ميزان آن و خصوص تقصير و
  ).154ص، 1380الاسلامي،  شيخ( نمايند واحدي را صادر مي

شوند واقعيت را  هد ميمتع تعدادي از افراد هستند كه مطابق قانون، انتخاب شده وـ 
، 1369داويـد،  ( كننـد حقيقـت را اعـلام     ،براساس دلايلي كه در پيش رو دارند احراز و

 ).84ص، 2ج

يكـديگر    بـا  ،يـا بيشـتر   مقصود از قضاوت شورايي اين است كـه دو نفـر قاضـي   ـ 
رأي واحدي را صـادر   جمعي،و همه آنها با مشورت  كنندموضوع واحدي را رسيدگي 

همـه   سـوي از  ،واحدي است ءآنها كه شي يكه مجموع نظرات و آرامعنا  دينبد؛ ننماي
يك نفر، دو نفر را در امري وكيل نمايد كه هر دو وكيل با  كه گونه همان ؛آنها انشا گردد

يا در باب وصيت، شخصي به دو نفر وصيت كند تـا   ؛دنتوافق، عقد واحدي را انشا نماي
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لي را بفروشند و يـا صـدقه بدهنـد. در ايـن صـورت      هر دو با يكديگر به اتفاق نظر، ما
مـراد از قضـاوت شـورايي آن اسـت كـه      « بنابراين ؛است» المجموع من حيث«اعتبار آرا 

دهند و حكم رأي نافذ، همـان   هيئتي از قضات پس از مشورت، هريك رأي خود را مي
  ).39ص ،1364(معرفت،  »اند است كه اكثريت يا اتفاق به آن رأي داده

مقصود از قضاي شورايي اين نيست كه هركدام از قضات، نصف (يك دوم) يا ثلـث  ـ 
هـاي آنهـا كامـل و     (يك سوم) قاضي باشند و ولايت در قضاوت با اجتماع اجزا از ولايـت 

معناست كه هركدام، قاضي تام و كامل باشند؛ ولي حكم، بدون اتفاق  ايجاد شود، بلكه بدين
  ).170، ص1376ذ و قابل اجرا نباشد (سبحاني، نظر ديگري يا رأي اكثريت، ناف

تواند باشد، بايد گفـت كـه بـه رغـم      البته در اينكه حداقل تعداد قضات چند نفر مي
اند؛ ولي با توجه به اينكه اقل جمع سه نفر اسـت   اينكه برخي دو نفر را هم كافي دانسته

قضـاوت وجـود دارد،   و نيز در فرض دو نفر بودن امكانِ عدم وفاق و به نتيجه نرسيدن 
  شود. قضاوت جمعي با كمتر از سه نفر منعقد نمي

 ي؛ گـاه تفـاوت دارد  »گرفتن در امر قضـا  مشورت«گونه قضاوت با  در هر حال، اين
كند و از آنها  قاضي از جمعي خبره و كارشناس به عنوان مقدمه صدور حكم استفاده مي

كه  ت شورايي نيست؛ همچنانگيرد؛ اين عمل، مصداق قضاو در امر قضاوت مشورت مي
كند و ديگران هسـتند كـه جلـوي     يك نفر قاضي حكم صادر مي  توان به موردي كه نمي

گيرند، قضاوت شورايي اطلاق كرد؛ زيرا اينجا نيـز   اشتباه او را در موضوع مورد نظر مي
توان از قضاوت شورايي سخن گفت كـه   رأي، رأي مشترك نيست، بلكه فقط زماني مي

ها و مباني يكـديگر،   نشينند و با نقد ديدگاه قاضي درباره موضوعي به بحث مي چند نفر
رسند؛ مانند آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور كه  به رأي مشترك يا توافق اكثري مي

رود و در آنجا جمعي از قضات با همفكري و  دهد و به ديوان مي يك قاضي حكمي مي
قضـاوت مـورد بحـث در ايـن مقالـه       ،در هر حال كنند. تبادل افكار، يك رأي صادر مي

را بــراي آن بيشــتر » قضــاوت جمعــي«ماهيــت جمعــي دارد و نگارنــدگان، اصــطلاح  
پسندند به ويژه كه اصطلاح قضاوت شورايي ممكن است بـا مشـورت در امـر قضـا      مي

توانـد براسـاس مبـاني     گونه قضـاوت مـي   يكسان انگاشته شود. فقها درباره اينكه آيا اين
سلامي مورد پذيرش باشد، اختلاف نظر دارند و موافقان و مخالفان هركـدام دلايلـي را   ا
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هـاي مخـالف و    آيد، نخسـت ديـدگاه   كنند. آنچه در ادامه مي بر مدعاي خويش اقامه مي
دهد. آنگـاه ايـن    سپس ديدگاه موافقان را از منظر فقهي به اختصار مورد بررسي قرار مي

  ق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.مهم از منظر علماي علم حقو

  . دلايل فقهاي مخالف قضاوت جمعي1
فقهاي مخالف قضاوت جمعي، بر اين باورند كـه كـاركرد چنـين قضـاوتي بـا ماهيـت       

تابد و با توجـه   بودن را برنمي قضاوت سازگاري ندارد. همچنين، ذات قضاوت، شورايي
  وت جمعي را پذيرفت.توان قضا صفاتي كه اسلام براي قاضي تعيين كرده، نمي

  . قضاوت جمعي و ايجاد اختلاف ميان قضات  1ـ1
قضاوت جمعي هدف از قضاوت، رفع خصومت و اختلاف ميان طرفين دعواست؛ ولي 

/ حلـّي،   74، ص5، ج1403(قفـال شايشـي،    اختلاف اسـت و تحكيم ايجاد  خود باعث
لاف نيسـت  ) به عبارت ديگر، نتيجه قضاوت جمعي چيزي جز اخت126، ص3، ج1408
كردن ماده نـزاع و   كن كار مخالف اقتضاي فلسفه قضاوت است كه به خاطر ريشهو اين 

 181، ص1403(حليّ،  تشريع شده است فصل خصومت و جلوگيري از اخلال در امور
  ).355، ص11، ج1414شهيد ثاني،  /

  . ظهور ادله قضا بر قاضي واحد نه قضات متعدد1ـ2
شـامل قضـات    و دارداختصـاص   واحـد  قاضـي  ا به قضايادله قضبرخي فقها معتقدند 

؛ از اين رو، فقط يك قاضي بايـد  شود قضاوت كنند، نمي به صورت جمعيمتعددي كه 
به مطالعه پرونده پرداخته، به تنهايي به انشاي حكـم و صـدور رأي اقـدام كنـد (حلـّي،      

  ).126، ص3، ج1408

  . شرط اعمال ولايت، انفراد و نه جمعي بودن1ـ3
قابـل تكـرار   گشـت،  اگر براي كسـي حاصـل   كه يك منصب است  قضارخي معتقدند ب

گردد، معنـا نـدارد كـه كسـي      بنابراين وقتي چنين منصبي براي كسي حاصل مي ؛نيست
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امـور   قضاوت از امور وحداني اسـت و  زيرا ؛ديگر در امر قضا با او شركت داشته باشد
  ند.يستند كه قابل تجزيه نا وحداني، اموري بسيط

آيا سيسـتم تعـدد قاضـي در نظـام     «يكي از مراجع عظام در پاسخ به اين پرسش كه 
بودن پاسخ، كيفيت آن را به طـور   دادرسي اسلامي پذيرفته شده است؟ در صورت مثبت

كردن به معناي انشاي  با توجه به اينكه قضاوت و حكم«نويسد:  ، مي»اجمال بيان فرماييد
دد قاضي در مورد واحد و به عنوان انشاءكنندگان خاص و فصل خصومت است؛ لذا تع

حكم، معنا ندارد؛ چون هنگامي كه قاضي واجد شرايط نظـر داد و انشـاي حكـم كـرد،     
ماند و خلاصه مسبب واحد، سـبب واحـد    دادن ديگران باقي نمي محلي براي انشا و نظر

رت اسـت و  دارد و تشريك معنا ندارد. مضافاً بر اينكـه قضـاوت، نـوعي ولايـت و امـا     
تواند در  باشد و تعدد در آن صحيح نيست؛ بلي! قاضي مي ولايت از امور ذات اضافه مي

مقدمات حكم، با اهل خبره و با ديگر قضات مشورت كند، ولي تصميم نهايي و انشـاي  
  ).515ص، 1422، لنكراني(فاضل » باشد حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مي

ستند نيكامل ، هركدام از قضات از نظر ولايت شند،همچنين، اگر قضات متعدد با
حكم واحدي را انشا نمايند و آن حكم به همه آنـان نسـبت   بايد و پس از اتفاق آرا 

اگر اخـتلاف در آرا وجـود    !. آريقاضي تام و كامل باشدنه آنكه هركدام  ،داده شود
كـه   رد؛ همچنـان بايد به افقه و اعلم آنان رجوع ك ـ و توافق حاصل نشود، داشته باشد

(قفـال شايشـي،    »لهما و أفقههما الحكم ما حكم به أعد«در بعضي از روايات آمده است: 
  ).78، ص5، ج1403

  و نفي قضاوت جمعي استقلال قاضي. 1ـ4
ذات باريتعـالي بـه    سـوي الهـي اسـت و قـوانين اسـلامي از     امـري  در اسلام، تقنين 

متمركـز   پيـامبر يه و اجرائيه در دو قوه ديگر يعني قوه قضائ شده ووحي  پيامبر
و در  پيـامبر پـس از رحلـت    .شـدند  تعيين مي پيامبرو قضات به نمايندگي  بود

خليفه به مفهوم اطاعت از  سوي زمان خلفا نيز وضع چنين بود؛ ولي تعيين قاضي از
 هـاي مشخصـي داشـت و    مـلاك  ،دستورات خلفا نبود؛ چون قاضي بـراي قضـاوت  

چگونگي صدور حكم كس حق نداشت در حكم قاضي دخالت كند و يا از وي  هيچ
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داد كـه از قاضـي بخواهـد چـه      حتي خليفه نيز اين حق را به خود نمـي  .بخواهدرا 
  حكمي صادر كند يا در حكم او تصرف نمايد.

كـه در جـاي    چنـان  الشرايط باشد و حقوق اسلام، قاضي دادگاه بايد مجتهد جامع  در 
توانـد   به همين دليـل، نمـي   ؛حق تقليد از ديگري را ندارد  ده است، مجتهدخود ثابت ش

قاضي مجتهد بايد استقلال رأي  ،دخالت ديگران را در امور قضايي بپذيرد. به بيان ديگر
داشته باشد و با حضور قضات متعدد در امر دادرسـي، ايـن اسـتقلال از قاضـي سـلب      

حـق كـه    يـك   نه ،ف و واجب شرعي استشود. استقلال در رأي براي قاضي، تكلي مي
مجتهـد در صـدور   ديگـر،  به عبـارت  )؛ 72ص، 1392كند (زيدان، بتواند از آن گذشت 

شده و بدون دخالت ديگران فتوا صـادر   ملزم است براساس اصول و مباني پذيرفته ،رأي
وجه الزام، و  بر ؛ وليبيان حكم شرعي استنيز نوعي قاضي  سوي . صدور حكم ازكند
  گونه دخالتي پذيرفتني نيست. اينجا نيز هيچدر 

  جمعيقضاوت فقهاي موافق ادله . 2
قضاوت برخي ديگر از فقها با استناد به دلايل قرآني و روايي و نيز دلايل عقلي معتقدند 

  شود. اند كه به برخي از آنها اشاره مي جمعي جايز است و دلايلي اقامه كرده

  ادله نقليجمعي بر مبناي قضاوت  . تجويز2ـ1
هاي قرآني و روايي بر جواز قضاوت جمعي يا شورايي دلالت دارد كه بـه برخـي    گزاره

  شود. از آنها اشاره مي

  قرآن. 2ـ1ـ1
عمـران و   هـاي بقـره، آل   قرآن است. واژه شورا در سوره ،ترين منبع فقهي در اسلام مهم

 ـ  شورا به كار رفته است. اشاره به شورا گاه به صورت صريح و روشـن  طـور  ه و گـاه ب
» الذ كرِ إِن كُنتُم لَاتَعلمَونَ هلَأ اما اًرسلنَا قَبلكَ إلا رجِالاً نُوحي إِلَيهِم فسَئَلو و«: ضمني بوده است

كه شمول حجيت فتواي شورا به شمول ) 38(شوري: » و أمَرُهم شُوري بينَهم«و ) 7 :انبياء(
از آنجـا كـه ايـن عنـوان      .داردبسـتگي  يا عدم شمول عنوان موجود در آيه (اهل ذكـر)  
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تـوان از آن   مـي  ، پـس يك فرد صادق باشدبر اي از افراد و هم  هم بر مجموعه تواند مي
 دلالت كرد؛ بنابراين اگر ثابت مجموعي ـ را  عموم نحو ـ به  حجيت قول مجموعه افراد

 يـت اول، حج: شـود  مـي  شـامل  را فـرض  سه بپذيريم، آيه فقيه فتواي حجيت بر را آيه
 فتواي استغراقي؛ سوم، حجيت عموم نحو به فقها فتواي واحد؛ دوم، حجيت فقيه فتواي
رسد چنـين چيـزي را    ). به نظر مي17تا]، ص مجموعي (مطهري، [بي عموم نحو به فقها
  توان علاوه بر فتوا درباره حكم نيز جاري دانست. مي

  تسنّ. 2ـ1ـ2
توان جواز قضاوت جمعي را استفاده كـرد.   مياز سنّت ـ يعني قول و فعل معصوم ـ نيز   

  اساساً مشورت از جمله اموري است كه در سنّت، مورد توصيه مؤكد قرار گرفته است.
هـيچ   ؛و لاعقـل كالتـدبير   ةالمشـاور  وثـق مـن  ألامظـاهره  : «فرمايـد  مي رسولحضرت 

(محمـدي  » پشتيباني مـورد اعتمـادتر از مشـورت و هـيچ خـردي ماننـد تـدبير نيسـت        
 ).211، ص5ج، 1407، شهري ري

كسي كه بـا مـردم مشـورت     ؛من شاورالرجال شاركها في عقولها«فرمايد:  مي عليامام 
عـين   ) و چنين كاري است كه161البلاغه، ح (نهج »رد آنها شريك شده استدر خ ،كند

  ).115، ص5ج، 1407، شهري ري(محمدي  هدايت است
توانـد بـه شـكل مشـورت در      ه مـي ك روشن است كاربرد شورا در قضاوت، همچنان
تواند بـه شـكل قضـاوت شـورايي و      قضاوت و استفاده از نظرات كارشناسان باشد، مي

  قضاوت جمعي نيز باشد.

  . جواز قضاوت جمعي بر مبناي ادله عقلي2ـ2
انـد   جمعي، دلايلي براي پذيرش و تأييد مدعاي خود ذكر كـرده طرفدار قضاوت فقهاي 

  شود. از آنها اشاره ميكه به اختصار به هر يك 

  الاباحه لهاصايا  الجوازة اصال. 2ـ2ـ1
يكي از اصول عمليه، اصل جواز يا اصل اباحه است. به مقتضاي اين اصل، هر امري كه 

در  ؛شود جواز و عدم جواز آن مشكوك است با حكم عقل و شرع به جواز آن حكم مي
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م، اصل جواز در آن كنيما نحن فيه نيز اگر در جواز و عدم جواز قضاوت شورايي شك 
  ).60، ص1398نجفي، جاري است و مقصود از جواز در اينجا عدم منع شرعي است (

حقـوقي كـه امـروزه بـه        فقهـي و  بعضي از مسـائل و موضـوعات  شايان ذكر است 
و داراي مبنـاي فكـري و سـابقه     حقوقي جهان پذيرفتـه شـده    هاي  صورت عام در نظام

؛ انـد  ين شكل وجـود نداشـته  ددر اسلام و در زمان ظهور آن ب شايد نيز هستند،تاريخي 
حقـوق     واسلام چنان موضـوعي نـداريم    اند كه پس در اي چنين فكر كرده عده بنابراين

خ در تاري كه همچنانباشد.  حقوقي خود مي  اسلام مخالف وجود همچون نهادي در نظام 
ولـي   ؛قضاي اسلام، نهادي به نام هيئت منصفه به شكل امروزي آن وجود نداشته اسـت 

هـاي   بلكه خيلـي از پديـده  يست، حقوقي ن  اين مسئله حاكي از عدم مشروعيت اين نهاد 
بـا مـوازين    امـا  انـد؛  يافتـه حقوقي وجود دارند كه در طول زمان و اخيراً ظهور و بـروز    

  د.منافاتي ندارن نيز اسلامي

  بودن امر قضا نيابي. 2ـ2ـ2
نويسـد:   مي شرايعدر  يحلّمحقق . باشد عنه مي نيابي است و تابع اختيار منوب يقضا امر

يعنـي  ؛ يـك جهتـي باشـد    يك شهر كه از براي هر  كردن دو قاضي در جايز است نصب«
يك زماني باشد مخصوص،  همچنين از براي هر و سمتي و طرفي و مكاني از شهر باشد

 ديگري در دماء و فروج و امثال آنها كـه در آنهـا   يكي قاضي باشد بر اموال و ل آنكهمث
گردانيـدن آن دو قاضـي در يـك     شـريك و آيـا  است جايز  و نصب دو قاضي بلااشكال

كنـدن مـاده خـلاف     اند: ممنوع اسـت بـه جهـت از بـيخ     ؟ بعضي گفتهحكم جايز است
هت آنكه قضا، نيابتي اسـت كـه تـابع    خصمين در اختياركردن و وجه، جواز است، به ج

؛ يا كسي كه امام به او محـول فرمـوده باشـد    يعني امام؛ است )عنه منوب(كردن  اختيار
). برخـي نيـز بـر همـين     126، ص3، ج1408(حلـّي،   »يا دو وصي  مثل نصب دو وكيل

 ).232، ص5، ج1403اند (قفـال شايشـي،    اساس تفويض قضا را به دو نفر جايز شمرده
 كردتوجيه  گونه اينتوان آن را  مي ؛ ولياين استدلال هرچند بر حسب ظاهر تمام نيست

و با توجه به اينكه ادلـه نيابـت، اطـلاق     ـ است  مانند وكالتـ نيابت   يكه قضاوت، نوع
و كيفيتي كه باشد، در اختيار  گونهامر نيابت به هر ،شود از اطلاق آنها استفاده مي دارند و
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مگر آنكه منع شرعي از آن وجود داشته باشد و اما چنين منع و تقييدي  ،عنه است منوب
  وجود ندارد.

نـد تـا   كنصب  تواند دو نفر قاضي يا بيشتر را مي امر يا نماينده او ولي بر اين اساس،
 آنهــا از نظــر او معتبــر باشــد يالمجمــوع، آرا در امــري قضــاوت نمايــد و مــن حيــث

  ).6ص، 1379 (مرعشي،

  العمومة لاصا. 2ـ2ـ3
معناســت كــه هرگــاه لفــظ عــامي  العمــوم، اصــطلاحي اصــولي اســت و بــدينلــةاصــا
قضاوت) را بشنويم و احتمال دهيم افراد خاصي (قضاوت فردي و نه شورايي) از  (مثل

اصل در عام آن اسـت كـه   «گويد:  آن قصد شده باشد، با تمسك به اصالت عموم كه مي
، ايـن  »اي بر خلاف آن وجود داشـته باشـد   قرينه عموم از آن اراده شده باشد، مگر آنكه

). 47، ص1، ج1425كنيم (مظفر،  احتمال را نفي كرده، لفظ را بر معناي عام آن حمل مي
توانـد هـم شـامل قضـاي      ادله قضاء است كه مـي  ،از عموم ادلهدر بحث حاضر، منظور 

ادلـه جـواز قضـاي    يكي از   اين دليل را هالكرام مفتاح صاحب جز آن باشد.و هم جمعي 
 ـ  و« :شورايي دانسـته اسـت؛ مثـل آيـه شـريفه      تُم ب وا بِالْعـدلِ    نَيإذِا حكمـ  »النـاسِ أَن تحَكمـ

يك نفر باشـد؛ زيـرا     اعم است از اينكه حاكم، يك نفر باشد و يا بيش ازكه  )58 (نساء:
ا يأَ اي«  :شريفه  آيه ،كند. همچنين در هر دو صورت، حكم صدق مي آمنـُوا كونـُوا    نَيالَّـذ  هـ

امنَيقَو طسْيك نفر قوام بالقسط باشد و يا بيشـتر    كهناعم است از ايكه  )135(نساء:  »بِالق
شورايي اگر وجود داشته باشد، انصرافي بدوي است كـه ناشـي    و انصراف به قضاي غير

 مـانع از تمسـك بـه عمـوم عـام      بوده،شورايي در آن زمان  از كثرت مصاديق قضاي غير
  ).11، ص1417/ حسيني عاملي،  217، ص1415تبريزي، شود ( نمي

  اصل عدم اشتراط وحدت قاضي. 2ـ2ـ4
انـد.   تمسـك جسـته   عدم اشتراط وحدت قاضي برخي بر جواز قضاوت جمعي بر اصل

ديم، اصـل عـدم   كراين اصل، اگر در اشتراط و عدم اشتراط وحدت قاضي شك مطابق 
/ حسـيني عـاملي،    60، ص40، ج1398(نجفـي،   گردد اشتراط وحدت قاضي جاري مي

اصـل  شـود،  كه اگر در اشتراط ذكوريت قاضي شـك  گونه  همان )؛12، ص10، ج1417
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با اصل عدم اشـتراط واحـدبودن قاضـي، شـكي در     . عدم اشتراط ذكوريت جاري است
وقتـي اصـل در    ،ماند و بـه عبـارت ديگـر    نفوذ و يا عدم نفوذ قضاي شورايي باقي نمي

صل عدم اشتراط واحدبودن قاضي است جاري گرديد، اصـل در مسـبب كـه    سبب كه ا
كه بـا  است ده شگردد و در علم اصول ثابت  عدم نفوذ قضاي شورايي باشد، جاري نمي

  ).42ص، 1364، تفشود (معر جريان اصل در سبب، اصل در مسبب جاري نمي

  . اطلاق تجويز قضاوت قاضي مأذون2ـ2ـ5
انـد؛ از ايـن رو، اشـكالي     متي اسلام، همه قضات مأذوندر حال حاضر در سيستم حكو

ندارد كه به هنگام اذن، قانونگذار، اذن در قضاوت شـورايي و جمعـي بدهـد و هرگـاه     
گونه كه قانونگذار بـه   اكثريت رأي داد، آن رأي، مناط عمل و حكم باشد؛ بنابراين همان

توانـد اذن در قضـاوت    مـي  دهد، او نيز اختيـار دارد و  قاضي مأذون، اذن در قضاوت مي
  ).40، ص1364، تفمعر/  85، ص1365جمعي و گروهي بدهد (خميني، 

در جـايي اسـت كـه قاضـي، مجتهـد       گفتني است عدم جواز تقليـد در فتـوا و رأي  
نـد و مجتهـد   ا مـأذون اغلب  اكنون قضات محاكم ما كه هم در حالي، الشرايط باشد جامع

 و الشـرايط نيسـتند   جـامع  مواردي كه قضات، مجتهدگونه  اين ر؛ بنابراين دمطلق نيستند
و منعـي نـدارد    بـوده قضاوت قضات متعدد به شيوه شـورايي جـايز    نيز هستند،مأذون 
  ).84، ص1365، (خميني
قاضـي صـاحب رأي   ، آيـا  در محاكم قضايي در پاسخ به اين پرسش كه خمينـي امام 

تواننـد   ثريـت يـا شـورا مـي    بايد يك نفر باشد يا بيش از يك نفر هـم بـه نحـو اك    حتماً
نـد و  ا محـاكمي كـه قضـات آنهـا مـأذون     در آيا  ،قضاوت كنند و در صورت عدم جواز

مأذون مانع ندارد كه متعدد باشند «فرمايد:  ؛ ميحكم چنين است نيزمجتهد مطلق نيستند 
). بر اين اساس، يكي از فقها كه مدتي در مسند 86، ص(همان» و با مشورت عمل كنند

ما هم اصل قضـاوت شـورايي را قبـول كـرديم.     «ه قضائيه بوده، معتقد است: رياست قو
دادگاه تجديد نظر ... شورايي است. ديوان عالي ... شورايي است. ... قضـاوت شـورايي   

توان اصل قضاوت شورايي را آورد، شكل  را قبول كرديم. در صدر هيئت منصفه هم مي
  ).216، ص 1، ج1386(هاشمي شاهرودي، » هيئت منصفه را حفظ كرد
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افزون بر موارد ياد شده، دلايل و به تعبير بهتر قراين و امارات ديگري هـم در كـلام   
ت جمعـي بـه   وضـا قشود كه از آن جمله تشـبيه   فقها بر جواز قضاوت جمعي ديده مي

كه اينگونه امور تعـددبردار اسـت، قضـاوت     وكالت، وصايت و شهادت است و همچنان
نيـز اوثـق و   و نيز تعددبردار است. افـزون بـر ايـن، پـذيرش تعـدد در قاضـي تحكـيم        

بودن قضاوت جمعي و كمتربودنِ خطا در آن از جمله دلايـل ديگـري اسـت كـه      اضبط
) و 149ـ ـ147، ص1386(اميـرزاده جيركلـي،    انـد  برخي پژوهشگران بدان اشـاره كـرده  

دلايـل  گونه  همين از ق و اظهربودن نيزوثبودن، ا بودن، اوفق به احتياط دلايلي مانند افضل
  ).76، ص1378است (يثربي، 

همچنين، برخي موافقان قضاوت جمعي در مقامِ نقد برخي دلايل مخالفان برآمـده و  
اند (به عنوان نمونـه، ر.ك:   وش يا ابطال كردهگفته را به نوعي، مخد هريك از دلايل پيش

)، ضمن اينكه همچنانكه ملاحظه شد برخي دلايل ارايه شده از 1386اميرزاده جيركلي، 
العموم يا اطلاق تجويز قضاوت قضات مادون) خود ناظر بـه   لةسوي موافقان (مانند اصا

  رسد. نظر ميتر به  نقد دلايل مخالفان است. و در مجموع ديدگاه موافقان قوي

  از ديدگاه حقوقدانان قضاوت شورايي ادله عدم جواز. 3
اند: برخي  حقوقدانان در مقام مخالفت با قضاوت شورايي، دوگونه اشكال را مطرح كرده

از اين اشكالات ناظر به كيفيت و چگونگي انجام دادرسي و محاكمه است كه از آن بـه  
نتيجه دادرسي  و گيري تصميمچگونگي  شود و برخي ديگر به اشكالات شكلي تعبير مي

در ادامـه ايـن دو دسـته     شـود.  شود كه از آنها به اشكالات ماهوي تعبيـر مـي   مربوط مي
  شود. اشكالات به اختصار بررسي مي

  اشكالات ناظر بر روند دادرسي. 3ـ1
 ـمنظور از اشكالات ناظر بر روند دادرسـي، ايراد  ي اسـت كـه اصـالتاً امـور شـكلي      ات

مسـتقيم مـورد مداقـه قـرار     بـه طـور   در نظر دارنـد و نتيجـه دادرسـي را     دادرسي را
جويي زماني، مكاني و  معنا كه اين ايرادات، تسهيل امور شكلي، صرفه بدين ؛دهند نمي

مين اهداف دادرسي أبودن احكام و ت ند و عادلانهكن مالي را در نگاه نخست ملاحظه مي
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نظر، قضاوت جمعي داراي اشكالاتي است كه . از اين مكنند را امري ثانوي قلمداد مي
  شود. به برخي از آنها اشاره مي

  اطاله دادرسي. 3ـ1ـ1
بـه   كاهش دقت در رسيدگي به دلايل و باعثتعجيل در دادرسي و صدور رأي  هرچند
گـردد و حقـوق اصـحاب     كاهش ارزش قضايي رأي، فداي سـرعت عمـل مـي    ،تبع آن

شدن دادرسي (اطاله) نيز معايبي دارد  طولاني، قابلدر م، گردد ن تضييع ميادعوي و متهم
رفـتن يـا    ميـان از  باعـث بارتر از تسريع دادرسي است. اطاله دادرسي  كه به مراتب زيان

اصـحاب دعـوي بـا مراجعـات مكـرر بـه دسـتگاه         ؛شود تضعيف ادله اثبات دعاوي مي
ضـروري قضـات    ت غيـر اشـتغالا  وهـا   تراكم پرونده ؛گردند خسته و معذب مي ،عدالت

انتظار طولاني اصحاب دعوا براي صدور رأي، بدبيني آنـان نسـبت بـه     ؛يابد افزايش مي
ترغيب به انتقام و دادرسي خصوصي را در آنان  ،تبعبه قانون و  عدالت و دستگاه قضا و

  آيد. نتيجه عكس به دست مي، و از معادلهشود  باعث مي
بـا   ،دادرسـي بـا قاضـي واحـد     معتقدند جلسه يا جلسـات جمعي  ن قضاوتامخالف

  ).186، ص1ج، 1383(آخوندي،  دهد گيرد و نتيجه مي سرعت بيشتري شكل مي
و  هيئـت منصـفه   ماننـد رتعـداد  هـاي پ  ه در هيئـت ويژ ـ بهدعوت قضات متعدد  

 تجديـد  آن تبـع  بـه  و جلسـه  در حضور از آنها از برخي نظر ـ معاذير   دادگاه تجديد
در جلسه، تشريفات بررسي پرونده از سوي چندين نفر، م افراد تقدي و جلسه، تأخير

هـاي   گيري و بحـث  تك قضات، فرصت رأي مشاجرات و مذاكرات لفظي و فني تك
نيازمنـد صـرف زمـاني بـس طـولاني       ،ار، انشا و ابلاغ رأيدمربوط به چگونگي اص

ت بنابراين قضـاو ؛ باشد ميآثار سوء مترتب بر آن ن اطاله دادرسي و آاست كه نتيجه 
 گـردد، مـذموم و قابـل انتقـاد اسـت      دادرسي مـي  اطاله باعثكه  جهتجمعي از آن 

قضاوت انفرادي نيازمند دعوت قاضي بـراي تشـكيل   )؛ ولي 65، ص1384(آشوري، 
جلسه و رعايت تشريفات سنگين و بحث و مشاجره گروهي نيست و قاضـي واحـد   

دادرسـي خاتمـه    با سـرعت و در زمـان كمتـري بـه     ،با رعايت امور شكلي دادرسي
  .رساند بخشد و همان كار جمعي را به تنهايي به انجام مي مي
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  در قضاوت جمعي دشواري توافق قضات. 3ـ1ـ2
تحقيقــات مقــدماتي، قرارهــاي اعــدادي و...  ماننــددر تصــميمات مقــدماتي دادرســي 

شوند  هاي كيفري با تعيين صلاحيت و صدور مجوز تحقيقات مقدماتي آغاز مي دادرسي
از ابلاغ اوراق احضار و جلب، متهم، بازجويي شده و قرار تأمين متناسب صـادر   و پس

براي كشف حقيقت، كارهاي كارشناسي، تحقيقات محلـي، اسـتعلام پزشـكي،     گردد. مي
گردد و پس از رعايت تشريفات و تشكيل جلسات  ن و... صادر ميامطلع ،احضار شهود

تعقيب، موقوفي تعقيب، تعليق تعقيـب، رأي  منع  ماننددادرسي، نوبت به قرارهاي نهايي 
  رسد. مجرميت يا برائت مي

هاي مدني نيـز عـلاوه بـر تصـميمات مقـدماتي دفتـري، پـس از تعيـين          دادرسي در
صلاحيت، تصميمات قضايي متعددي از احضار و جلب خوانده و اشخاص ثالث گرفته 

رد دعوا، رد دليل، اتيان تا قرارهاي رد دادرس، اناطه، ابطال دادخواست، رد دادخواست، 
و تأمين خواسته، تـأمين دليـل و...   ، كارشناسي، تحقيقات محلي، نظريه پزشكي، سوگند

هـا و گـاهي    ده گـردد.  حقي اطراف دعوا صـادر مـي   رأي بر محكوميت يا بي، در نهايت
صدها تصميم قضايي متعدد لازم است تا يك دادرسي حقوقي يا كيفري به نتيجه نهايي 

  ).1385، ونديآخ( برسد
معتقدند اگر قلمرو دخالت قضات متعدد، علاوه جمعي مخالف قضاوت حقوقدانان 

آيـد   بر رأي نهايي، مراحل مقدماتي دادرسي را نيز شامل شود، در اين صورت لازم مـي 
، بـه تشـكيل جلسـه و    مذكورتصميمات قضايي  يكايك بارهگروهي متعدد از قضات در

ضروري نيـروي   بودن اين روش به دليل صرف غير عقلاني . غيرورزندگيري مبادرت  رأي
انساني و اختلال مفرط در فرايند دادرسي بر همگان روشن است. از سـوي ديگـر، اگـر    

ي فقط در صدور رأي نهايي باشد، باز اين مشكل قابل طـرح اسـت   شورايقلمرو قضاي 
دهـي   رل و جهـت كه قضاتي كه در مراحل مقـدماتي دادرسـي دخـالتي نداشـتند و كنت ـ    

توانند با مطالعه اوراقي  يص عقلاني آنها نبوده است، چگونه ميختصميمات عملاً به تش
، همچنـين ؟ كننـد اوضاع و شرايط قضيه احاطه يابند و حكمي مقنع صادر  همهچند، بر 

تواند از  تن از قضات به نقض و خطا در مراحل دادرسي مقدماتي مي اعتقاد يك يا چند
بنـابراين توافـق اكثـري و اجمـاعي     ؛ جلسات و عطلت دادرسي گـردد  موجبات تجديد
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كه اين خود از  است تصميمات مقدماتي دادرسي، امري بس دشوار بارهقضات متعدد در
 ).216، ص1360بلاغي، معايب قضاي جمعي است (

  مطلوب اكثريت و نه مقطوع اكثريت  ،رأي صادره. 3ـ1ـ3
هايشان  ها، عقايد، تفسيرها و تحليل در افكار، انديشهها، تفاوت آنها  هاي انسان از ويژگي

اسـت. قضـات    روشـن هاي جسماني افـراد، بسـيار    همچون تفاوت مسئلهاين باشد.  مي
اي از افـراد   نيـز مجموعـه   كننـد  متعدد كه براي رسيدگي به اتهام يا ادعـايي تجمـع مـي   

و نيـز ميـزان    قهـي كه در بسياري موارد و از جملـه آرا و عقايـد حقـوقي و ف    اند بشري
تـدبير   از ايـن رو، نبايـد   ؛ديگر دارنـد يك ـهاي زيادي با  ، تفاوتمجرميت و تقصير متهم

. حال جاي اين پرسش مهم است كه پـس چـرا و چگونـه    واحدي داشته باشندحقوقي 
  د؟كنن رأي واحدي را انشا و صادر مي

رأي قضايي در جمع قضات، نخست به صـورت موافقـت بـا محكوميـت يـا عـدم       
گردد. برخي به محكوميـت   يا مجرميت و عدم مجرميت شخص مطرح ميو محكوميت 
پس از حصول اكثريت بر ايـن امـر،   باشند؛  مي و برخي مخالف آنمعتقدند يا مجرميت 

رسد. در اين مرحله نيز ممكـن اسـت    نوبت به تعيين تدبير حقوقي يا كيفري مناسب مي
كـردن كيفـر،    فري كه به منظـور فـردي  خصوص در امور كيه ها متفاوت باشد و ب نگرش

 اسـت ناهمگوني و نابرابري راهكارها مشهودتر همچنين،  .قضات، اختيار بيشتري دارند
  داريم. ها را در دو مثال حقوقي و كيفري بيان مي كه اين تفاوت ديدگاه

ميان سطح حداقل و حداكثري بيان  ،هاي مقرر در قوانين كيفري مجازات تقريباً همه
توانـد از حـداقل قـانوني     كه در صورت وجود موجبات تخفيـف، قاضـي نمـي    اند شده

ربايي بـه   جرم آدم ،به عنوان مثال؛ يا كيفري كمتر تعيين نمايد ،مجازات نيز گذشت كرده
سال حبس است و به  پانزدهتا  پنجمستوجب  ،قانون مجازات اسلامي 621موجب ماده 
سه ماه «همين قانون، جرم خريد و فروش مشروبات الكلي مستوجب  703موجب ماده 

ليـون  يپانصد هزار تا شـش م و ليون يضربه شلاق و از يك م 74تا يك سال حبس و تا 
حال پس از توافق اكثريت قضـات بـا   . از آنهاست» ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد

اسب اوضاع و احـوال حـاكم بـر پرونـده، هركـدام از آنهـا ميـزان        مجرميت متهم، به تن
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بـا كيفرهـاي    ،نوع و مقـدار  جهتكنند كه از  مشخصي از كيفرهاي يادشده را تعيين مي
تعييني از سوي ديگر قضات تفاوت دارد. اين تفاوت ممكن است چندين مـاه يـا سـال    

بنابراين  ؛زاي نقدي باشدليون ريال جيها ضربه شلاق يا چندصد هزار يا يك م حبس، ده
  است.متفاوت ديگر هر قاضي با رأي مطلوب قضات » رأي مطلوب«

شود و لازم اسـت بـراي تقريـب آرا و حـل      ختم نمي گونه بدين مسئلهاست  روشن
از قضات به قصد قربت، از موضع خود دست بكشند تا به موضع واحـدي   عضينزاع، ب

شود  ر سر تعيين واكنش كيفري مناسب آغاز ميزني ب در اينجاست كه چانه اتفاق نمايند.
آن را رأي  ،بـر آن اتفـاق نمـوده    هترين نظر پذيرفته گردد تـا هم ـ  معتدل دو به ناچار باي
 است؛ ولياكثريت قضات » رأي مقطوع«در اين صورت، رأي صادره  .كنندنهايي اعلام 

آن را مطلـوب  توانـد   ترين نظر مـي  صاحب معتدل فقطبلكه ، آنها نيست »رأي مطلوب«
پس از تعيين كيفر، اين فرايند بروز اختلاف در شـيوه نگـارش رأي، مبـاني    . خود بداند

زنـي،   آيـد كـه لازم اسـت بـار ديگـر بـا چانـه        استدلالي و مواد استنادي آن نيز پيش مي
  ).143ص، 1373پرادل، (آنها در اين مورد تأمين گردد  همهاي از نظر  گزيده

به  ؛را به همين منوال تصور كرد جمعيتوان وضع قضاوت  در مسائل حقوقي نيز مي
پس از توافق اكثريت مبني بـر محكوميـت زوج بـه پرداخـت     ممكن است  ،عنوان مثال

اخـتلاف افتـد. همچنـين اسـت      ،ن در مورد مقدار مهرالمثلامهرالمثل زوجه، ميان موافق
و شـيوه جبـران    ميزان نفقه واجب يـا ميـزان خسـارت از كارافتـادگي يـا ميـزان       بارهدر

  ).164، ص1381آخوندي، (معنوي  هاي خسارت
ليون تومـان  يممكن است سطح اين اختلاف، مبالغ زيادي را شامل شود كه از چند م

تواننـد بـر رأي    زنـي مـي   چانـه  راهاز  قضات متعـدد فقـط  نيز بگذرد. در اين اوضاع نيز 
بلكـه در  ، كنـد  صـدق نمـي  بـِه   ميزان محكـوم  بر فقطاين اختلاف  واحدي اتفاق نمايند.
ين، ارزش اثباتي دلايل موجود در پرونده و... پرداخت د چگونگيروش اجراي تعهد و 

مقطـوع  «بدين ترتيب، در امور حقوقي نيز ممكـن اسـت رأي صـادره     ؛نيز صادق است
  ».مطلوب اكثريت«نه  ،باشد» اكثريت
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  نتيجه دادرسي اشكالات ناظر بر. 3ـ2
 معتقدنـد نتيجـه  بودن نتيجه دادرسـي،   عادلانه فضيلتدادن  حقوقدانان با مطمح نظر قرار

اشـكالات نـاظر   و انصاف، مخدوش اسـت.   عدالت جهتاز جمعي دادرسي قضاوت و 
تـر از   بر نتيجه دادرسي، تحقق عدالت، فصل خصومت و ديگر اهداف دادرسـي را مهـم  

). افـزون بـر ايـن،    176، ص1353سـاكت،  ( گيرنـد  منافع سازماني و شكلي در نظر مـي 
 ماننـد ايرادهاي ناظر بر مسائل حقوقي پس از صدور رأي و برخي مشكلات اين مرحله 

  گيرد. وجود دارند كه در ادامه مورد بررسي قرار مي مشكل تشخيص قاضي مقصر و...

  در قضاوت جمعي گريزي قضات مسئوليت. 3ـ2ـ1
اشخاصي بـراي قضـاوت در امـري خـاص و      ممكن است عقيده بر آن باشد كه اجتماع

دقت و تعمـق لازم را  ، اتكاي نتيجه بر اكثريت عددي آراي حاضرين سبب گردد قاضي
براي موشكافي عادلانه امر، مصروف ندارد. در چنين وضعي به لحاظ رواني، قاضي، بار 

(مدني،  كند مسئوليت صحت و سقم رأي خويش را تماماً بر دوش خويش احساس نمي
، قاضـي در محضـر وجـدان و خـداي     وت فرديدر حالي كه در قضا)، 132، ص1374

توانـايي   ،خويش، پاسخگوي واحدي است كه تماماً سـنگيني كـار را بـر دوش كشـيده    
، قاضي وت فرديسازي ديگران را ندارد. بدين ترتيب در قضا فرافكني حقيقت و مقصر

كوشـد؛   مـي  صحيح و عادلانـه  نگري و وسواسي منصفانه، براي دستيابي به رأيي با ژرف
جمعي، احساس تشريك در مسئوليت و اميد بـه صـحت عـددي رأي،     وتدر قضا ولي

كاهش دقت فكري قاضي در بررسي موضوع  باعث حاظ روانيلخواسته به اخواسته يا ن
  ).1385(آخوندي،  گردد دادرسي مي

  در قضاوت جمعي نابرابري و ناهمگوني قضات. 3ـ2ـ2
بـه لحـاظ    ،است كه همه قضـات حاضـر   روشني با تعدد قضات، در يك جلسه دادرس

هاي علمي، تجربيات كاري، رتبه تحصـيلي و   سخنوري و نفوذ كلام، معلومات و آگاهي
سـطح   طـراز و هـم   هاي شغلي، نفوذ اجتماعي و گيرايي چهره و قيافه، هم شغلي، مهارت

  (همان). نيستند
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هـا و   قضـاتي كـه در ايـن اوصـاف، قابليـت      شود باعث مياين عدم توازن و برابري 
هاي كمتري دارند، مجذوب و متأثر از ديگر قضـات حاضـر گردنـد و رأي آنهـا      توانايي

. حال آنكه ممكن است رأي نهايي و غالـب بـه لحـاظ    شودتابع و طفيلي آراي ديگران 
ات لعابي رنگارنگ از الفاظ و تعبيـر  فقطكاشفيت از حقيقت و عدالت، ناصواب باشد و 

ن تحميل كـرده  اكلامي و اوصاف شكلي ديگري، آن رأي را بر انديشه و استدلال مغلوب
باشد. در صورت تكرار و تعدد جلسات دادرسي با حضـور همـان قضـات، مرعوبيـت     
فكري برخي از قضات در برابر اقتدار و تفوق شكلي و ناصـواب قضـات ديگـر بسـيار     

  ).47، ص1354وشهري، / ب 216ص، 1381، آخوندي( گردد تر مي مشهود
گردد كـه برخـي درصـدد     ، جلسات دادرسي به محفل انسي تبديل ميبر اين اساس

بدون آنكه اين فضـايل ظـاهري در اسـتنباط     ،ابراز و اثبات فضايل شخصي خود برآيند
  حقيقت و اجراي عدالت اثري داشته باشند.

  در قضاوت جمعي ترديد در رأي. 3ـ2ـ3
 يـد پردازد، حكم صادره با ولايت و تحكم به صدور رأي مياز آنجا كه قاضي از منصب 

آميز،  ارعاب اي گونهبهت و قاطعيت عدالت به آميز، مطلق و محتوم باشد تا اُ قاطع، تحكم
شكنان بالفعل و بالقوه اعلام گردد؛ بدين ترتيب، نقش ارعابي قـوانين و احكـام    به قانون
عـدد قاضـي) بـا نگرشـي ترديـدآميز و      احكـام تعـددي (بـا ت    .ماند ميها محفوظ  دادگاه
گردند كه در عمل، قاطعيت، حتميت و اطلاق لازم را كه يك حكم  گرا صادر مي نسبيت

بلكـه بـا    ،ندارد. اين ترديد و نسبيت در آرايي كه نه با اجمـاع  ،قضايي شايسته آن است
در  زيرا وجود يك يا چند قاضي مخـالف  ؛اي مشهود دارد گردد، جلوه اكثريت صادر مي

بـودن   آن هيئت از اطمينان قلبي و اقنـاع وجـداني ديگـر قضـات در درسـتي و عادلانـه      
از  ، ولـي اگرچه ممكن است از متن حكم اسـتنباط نشـود   مسئلهاين  كاهد. شان مي يأر

 بـه سـهولت قابـل فهـم اسـت      ،مجموع كيفيت مـذاكرات و تقريـرات مقـدماتي حكـم    
  ).132، ص1379، آشوري(
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   قاضي مقصر در صورت تقصير و اشتباهمشكل تشخيص . 3ـ2ـ4
و  اسـت  صفت عصمت و مصونيت از خطا و اشتباه، منحصر و ويژه چهارده معصـوم 

بنـابراين   ؛هيچ شخص ديگري از اين عصمت برخوردار نيست معتقد استمكتب تشيع 
اشـتباه و تقصـير    ،الشرايط نيز باشـد، از كمنـد خطـا    شخص قاضي اگرچه مجتهد جامع

تنها در حقـوق، بلكـه در آراي    مصون نيست و امكان و احتمال تقصير و اشتباه قاضي نه
  فقها نيز پذيرفته شده است.

هرگـاه  « ؛ به عنوان مثـال، در قوانين ايران نيز موادي به اين امر اختصاص يافته است
كم بر مورد خـاص،  در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق ح

ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي 
گردد و در هر  باشد و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي ضامن مي

  .قانون اساسي) 171(اصل  »شود حال از متهم، اعاده حيثيت مي
هرگاه در اثـر  «دارد:  بيان مي 1370صوب مقانون مجازات اسلامي  58ماده  ،همچنين

تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مـورد خـاص، ضـرر مـادي يـا      
معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي، در صورت تقصير، مقصر طبق مـوازين  

گـردد   باشد و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي اسلامي ضامن مي
موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتـك حيثيـت از كسـي     در و

بـراي   589در همـين قـانون، مـاده    . »حيثيـت او اقـدام شـود    گردد، بايد نسبت به اعاده
ه  598 هارتشاي قاضي و مادبراي اختفا يـا انهـدام    604براي سوء استفاده از اموال و ماد

  ده است.كرر تعيين كيف ،اوراق و اسناد از سوي قاضي
قاضي  ،1370مصوب قانون مجازات اسلامي 58قانون اساسي و ماده  171طبق اصل 

  كردن. اشتباه. 2 ؛كردن تقصير. 1در دو صورت مسئول است: 
171كه به لحاظ تفـاوتش بـا اصـل    است ده شاي تنظيم  به گونهاين قانون  58ه ماد ،

به دليل حذف عبـارت   58مي در ماده پذيرفتن اشتباه حك مانندهايي است  موجد حدس
، »انحصار انطباق ضمانت تقصيري بـا مـوازين اسـلامي در ضـرر مـادي     «، »يا در حكم«
تقيد الزام به اعاده حيثيت بـه  «، »انحصار جبران خسارت از سوي دولت در ضرر مادي«
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و » انحصار لزوم اعاده حيثيت در ضـرر معنـوي محـض   «، »تحقق هتك حيثيت از كسي
بايـد دانسـت   ولـي   ؛»زوم اعاده حيثيت در صورت عدم تقصـير و اشـتباه قاضـي   عدم ل«

هاي يادشده حتي در صـورت صـحت    تفاوت همهاست و  58، ارجح بر ماده 171 اصل
، 171مقنن به دليل اجتنـاب از تكـرار عـين اصـل     شايد ، علاوه بر ايننيز فاقد اعتبارند. 

كـدام بـه مسـئوليت كيفـري      ، هـيچ هر حالدر تغيير داده است.  58سياق آن را در ماده 
 ؛ ولـي خاص مسئوليت مـدني وي هسـتند   ، فقطكننده اشاره نكرده قاضي مقصر يا اشتباه

  تقصير و اشتباه قاضي چيست؟
ه ماد دارد. به دنبالاز مواردي است كه هم مسئوليت مدني و هم كيفري » تقصير«
 951طبق ماده ». تفريط و تعديتقصير اعم است از «دارد:  قانون مدني مقرر مي 953
تعدي، تجاوزنمودن از حدود اذن يا متعـارف  «تعريف تعدي در همين قانون:  بارهدر

تفـريط عبـارت   : «قانون مـذكور  952و طبق ماده  »است نسبت به مال يا حق ديگري
بنـابراين   ؛»لازم است يا متعارف حفظ مال غير است از ترك عملي به موجب قرارداد

و  »ترك فعل«و وجه مثبت رفتار زيانبار و تفريط به صورت » فعل«ورت تعدي به ص
  .است وجه منفي آن

اطي، ي ـاحت تقصـير اعـم اسـت از بـي    «قانون مجازات اسلامي:  336طبق تبصره ماده 
حقوقـدانان جزايـي، بنـد    ». مبالاتي، عـدم مهـارت و عـدم رعايـت نظامـات دولتـي       بي
انجام  ستينباي موجب قانون، قرارداد يا متعارف عقلاًاقدام به امري كه به « احتياطي را بي
خودداري از اقدام به امري كـه بـه موجـب قـانون، قـرارداد يـا       «مبالاتي را  و بي» شد مي

احتيـاطي بـه صـورت     بنـابراين بـي  ؛ اند تعريف كرده» شد بايستي انجام مي متعارف عقلاً
و وجـه  » ترك فعل«به صورت  مبالاتي و وجه مثبت رفتار تقصيرآميز كيفري و بي» فعل«

توان عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي را در  مي يبا دقت بيشتر منفي آن است.
است تقصير اگرچه عمومـاً موجـد    گفتني مبالاتي جاي داد. احتياطي و ندرتاً بي قالب بي

منحصر است به جرايم  ،ئوليت كيفري مترتب بر تقصيرباشد؛ ولي مس مي مسئوليت مدني
قطار، هواپيما،  مانندعمدي عليه تماميت جسماني اشخاص، جرايم عليه اموال كلان  يرغ

كارخانجات و تأسيسات مهم و نيز جرايم عليه امنيت در مواردي كه مربوط به حفاظت 
  ).157، ص3ج، 1379(آشوري،  مرزها، اسناد و اماكن مهم امنيتي است
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تـوان   مـي  روشـني ده كيفـري، بـه   از آنچه گفته شد و با مراجعه بـه مقـررات پراكن ـ  
اگرچه بيان احكام كلي در مـورد   د.كرمسئوليت كيفري و مدني قاضي مقصر را استنباط 

در عمل، تشخيص مصاديق تقصير و تعيين دقيق قلمـرو   ؛ وليتقصير، امري آسان است
دشواري تشخيص مقصر در مواردي كه  باشد. آن از عدم تقصير، بسيار فني و دشوار مي

ا خوانده، شخصي واحد باشد، به مراتب كمتر از جايي است كه اشخاص متعـدد  متهم ي
تعقيب و دادرسي تـا صـدور رأي    ،از بدو شروع گوناگونياي كه افراد  در پرونده باشند.

صعوبت تشـخيص مقصـر و    ـ  به ويژه در صورت تعدد قضات ـ  در آن دخيل و مؤثرند
  گردد. مضاعف مي، تعيين تقصير

تـك قضـات    قضات متعدد، تضامني است يا اشتراكي؟ اگر نظر تـك مسئوليت مدني 
تقريب عقايد و تسـهيل انشـاي    براي فقطبِه متفاوت باشد و  ميزان محكوم بارهاكثري در

نـد؟ اگـر عمـل    ا رأي، نظر احدي از آنها پذيرفته و در رأي قيد گردد، آيا ديگران مسئول
در حـالي   ،سئوليت بر ذمه وي اسـت ه مهمقانوني يكي از قضات، عامدانه باشد، آيا  غير

  كه او بيش از يك رأي نداشته است؟
ــاس،   ــن اس ــر اي ــ ب ــاوت امخالف ــين قض ــش   جمع ــن پرس ــراي اي ــل   ب ــا، دلي ه

  خواهند. مي اي كننده قانع

  معتقد به قضاوت جمعي ادله حقوقدانان. 4
ات حقوق ايران، تدوين مقرر  در جمعي از آنجا كه منشأ طرح مباحث مربوط به قضاوت 

براساس اصل چهـارم قـانون اساسـي     سويياز  قانونگذار در اين زمينه است و به وسيله
؛ باشـد  براسـاس مـوازين اسـلامي    قوانين و مقررات بايـد  همهجمهوري اسلامي ايران، 

، به سابقه اين نهاد در تاريخ قضايي اسـلام اشـاره كـرده   نخست در اين مبحث،  بنابراين
حقوق كشـورهاي ديگـر     كم بر قضاوت شورايي كه در هاي حا سپس با توجه به ويژگي

حقوق ايران خواهيم پرداخت  قضاوت شورايي در  يير قانونوجود داشت، به س.  
نهادهاي مشابه، بيشتر  هيئت منصفه و، نهاد شوراي داوريدر تاريخ حقوق ايران، 

است رسيدگي به جرايم خاصي و نيز مطبوعاتي  رسيدگي به جرايم سياسي و مورد  در
در  ،ايـن حـال   . بااستگونه جرايم از تعرض قواي حاكم  متهمان اينكه هدف حفظ 
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، مسئله حضور و شركت اعضاي شوراي داوري (شـوراي  گوناگونميان اقشار جوامع 
اسـت   كـرده هاي كيفري، طرفـداران زيـادي را بـه خـود جلـب       ي) در رسيدگييقضا

  ).232، ص1348صالح، (
به منظـور  : «دارد از قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي قانون اصلاح موادي 20ه ماد

هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان، دادگاه تجديد نظر  دادگاه يتجديد نظر در آرا
شود. جلسه  يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي  به تعداد مورد نياز و مركب از

دگي ماهوي، رأي اكثريـت كـه   يافته، پس از رسي دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت
  .»الاجرا خواهد بود قطعي و لازم ،شود يا عضو مستشار انشا مي وسيله رئيس به

هـاي تجديـد    قانون مورد بررسي و روش تعدد قاضي در دادگاه 20با تصويب ماده 
ها نيز روش تعدد قاضي مورد  نظر استان، اين اميدواري به وجود آمد كه در ساير دادگاه

هـيچ   تا امـروز  وليقرار گيرد و از معايب سيستم وحدت قاضي اجتناب گردد؛ استفاده 
  ).122، ص4ج، 1381(آخوندي،  شود روزنه اميدي ديده نمي

هاي كيفري با اعلام اينكه شوراي قضـايي،   طرفداران حضور قضات متعدد در دادرسي
مـردم اسـت،    ميـان انصـاف در   تحقق هرچه بيشتر عدالت و نهادي ضروري براي اجرا و

 ،اعمال سياسـت جنـايي مشـاركتي    اند كه موافقت با آن عنوان كرده دررا  گوناگونيل يدلا
 ،محكومـان  نسـبي  قنـاع ا ،طرفـي در صـدور رأي   ضمين بـي ت ،كشف واقع به وسيله جمع

  اند. از آن جملهكاهش اشتباهات قضايي  و گيري تصميم تسريع در رسيدگي و
  دهيم. ار مورد بحث قرار ميدر ادامه اين دلايل را به اختص

  . امكان مشاركت اجتماعي و مقبوليت بيشتر دستگاه عدالت قضايي4ـ1
مشاركت مردم  برايسازي لازم  ها، بستر هاي رفتار دموكراتيك در دولت يكي از نشانه

هاي اجتماعي، سياسي،  حوزه همهو اين حضور بايد در  استدر اداره جامعه خويش 
 ،بروز و ظهور داشته باشد. امروزه در بسياري از جوامع متمـدن  نظارتي و... ،اقتصادي

جوانـب   همـه تـوان در   رد جمعي، اين حضور را مـي درك اهميت و تأثيرگذاري خ  با
تـوان در   اين خـرد جمعـي را مـي    كرد.حس  قضا زندگي اجتماعي از جمله در حوزه

هـا   شوراهاي داوري در دادرسـي  و هاي حل اختلاف منصفه، هيئتهاي  هيئت تشكيل
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ايجاد نهادهايي  كند. د كه طبيعتاً به سلامت عدالت قضايي كمك شاياني ميكرمشاهده 
هيئت منصفه،  داوري، شوراي داوري، شوراي عدالت، شوراهاي حل اختلاف و مانند

، عميـد زنجـاني  /  177، ص1383، آبـادي  صـوفي ( تلاش براي تحقق اين تفكر اسـت 
  ).380ـ379، ص1364

  و افزايش اعتبار دادرسي قضايي ها تجلي افكار عمومي در دادگاه. 4ـ2
عـدالت   داوري، شوراهاي ، شوراهايهاي منصفه ها (هيئت حضور يك جمع در دادرسي

 سـت كـه  ها دادرسي و قضاوت در عمومي افكار تجلي بيانگر) اختلاف حل و شوراهاي
  :كه مله ايناز ج است مترتب زيادي امر، فوايد اين بر طبيعتاً

  ؛گردد باعث افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضايي مي ـ
  ؛دهد يه را نسبت به حكومت نشان ميئاستقلال قاضي و قوه قضا ـ
  وجه و اعتبار سياسي بسيار بالايي براي حكومت دربردارد.المللي،  در عرصه بين ـ

فصـل   و، وجود شوراهاي داوري و شوراهاي حل جمعيبه نظر موافقان قضاوت 
 شـود  باعث مـي شوند،  اب ميخجامعه انت گوناگون قضاتاختلافات كه اعضاي آن از 

؛ بنـابراين ايـن   يابـد  ها تجلي افكار عمومي در دادرسيگرفته، ها جنبه مردمي  دادرسي
كننـد و همچنـين    را از عدالت و قضـاوت بيـان مـي    مردم، انتظارات شوراهاي قضايي

ها و افكار سياسـي و اجتمـاعي متفـاوت،     ا انديشهب ،ها وجود قضات متعدد در دادگاه
شـوند، نماينـده    صادر مـي  شكلين دآرايي كه ب و استاز افكار عمومي  ييجلوه زيبا

 و چـه بسـا احكـام صـادره     باشد مي دستگاه قضايي افكار عمومي و انتظارات مردم از
تحـول در   باعـث  ،عـين ارضـاي وجـدان عمـومي     هـا در  گونـه قضـاوت   ناشي از اين

سياسـي   بنـابراين از ايـن لحـاظ داراي فوايـد قضـايي و     شود؛  مي انونگذاري جزاييق
  ).193، ص1384(آخوندي،  زيادي است

  گيري تسريع در رسيدگي و تصميم. 4ـ3
از جمله اشكالاتي كه بر قضاوت جمعي وارد شده، اطاله دادرسي است. در نقطه مقابل، 

آغـاز چنـين باشـد ولـي در صـورت      برخي معتقدند كه گر چه ممكن است اين امر در 
جاافتادن و تبديل شدن به يك رويه، اين امر هيچگاه چنين تـالي فاسـدي را بـه دنبـال     
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). افزون بر ايـن برخـي   1379هاي ثابتي خواهد يافت(بجنوردي،  ندارد و به تدريج رويه
تواند به لحـاظ پيچيـدگي برخـي جـرايم، سـرعت       ميجمعي قضاوت بر اين باورند كه 

اي كه معتقدند  از اين رو، بر خلاف نظر عده ؛گيري و صدور رأي را افزايش دهد تصميم
شـود، حضـور افـراد متخصـص در      اطاله دادرسـي مـي   باعثقضاوت به شكل شورايي 

يـابي آن و نهايتـاً    به قاضي پرونده در بررسي سـريع جـرم و علـت    گوناگونهاي  حوزه
  ).1385(آخوندي،  كند كمك شايان توجهي مي ،ترين زمان صدور رأي در كوتاه

بخشيدن در رسيدگي  ترين عامل سرعت دادرسي به شكل شوراي داوري در محاكم، مهم
هاي  شود رسيدگي به پرونده به لحاظ پيچيدگي ميباعث  هاي قضايي است و گيري تصميم و

، نددار را عهده قضا و صدور حكم اين شورا كه خود، كار مشاوره در آن به طول نيانجامد و
حكـم لازم را مبنـي بـر     گيـري كنـد و   در كمتـرين زمـان ممكـن تصـميم     يد با سرعت و با

  ).80ص، 1384، صبري( محكوميت و ميزان آن براي متهم و يا برائت وي صادر نمايند

  . تضمين بيشتر تحقق عدالت4ـ4
قاضي  ـادرسي  يعني اجراي متمركز د ـبه اينكه قضاوت و داوري به وسيله فرد   توجهبا 

طلبـد بـه كمـك     مي به همين دليلدارد،  و خم بعضي از جرايم به اشتباه وامي پيچ را در
در اثبــات و رويــارويي بــا واقعيــت جــرايم، اشــتباهات  قضــات متعــددكارشناســان و 

بنابراين حضور چند قاضي در امر دادرسـي در قالـب    ؛هاي فردي را كاهش داد قضاوت
تواند ماهيت اصلي مسائل را مشخص كند و بـه قاضـي در    مي شوراي داوري و قضايي

 ).325، ص1381هاشمي شاهرودي، امر دادرسي كمك و ياري رساند (

مطبوعاتي، اقدام عليه امنيت ملي ، در محدوده بعضي جرايم، از جمله جرايم سياسي
هاي موسعي از عناوين مجرمانه و مفـاهيم بـه كـار رفتـه در تعـاريف آنهـا        برداشتو... 

 افراد كارشـناس، متخصصـان و   به وسيلهبنابراين لازم است  ؛تواند وجود داشته باشد يم
بـه عبـارت ديگـر،    . قضاوت قـرار گيـرد   حتي شهروندان عادي جامعه مورد رسيدگي و

سـاخته و  پيچيده  چنين مواردي، موضوعات مبتلابه را حقوقي در قواعد دقيق و ظريف
برداشت اكثريـت   به همين دليل، ؛سازد عدالت دور ميروح  از اهداف اوليه قانونگذار و

  ).176ص، 1373مرعشي، به واقعيت نزديك خواهد بود ( ،خاموش
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  كشف واقع به وسيله جمع. 4ـ5
دسترسي بـه  تر در  گيري منطقي تصميمباعث رد فردي، عقل جمعي در مقام مقايسه با خ

جمع در قضاوت و داوري، كمتر دچار خطـا و لغـزش در دادرسـي و     شود. ميواقعيت 
مصـداق   ،»دانند و بـس  چيز را همگان مي همه«معروف  همچونگردد و  صدور حكم مي

تواننـد از تجـارب    تجربه به راحتي مـي  كار و يا كم قضات تازه ،و همچنينيابد  ميعيني 
ن زمان ممكن به واقعيـت و كنـه   تري در كوتاه كرده،استفاده بهينه ديگر ارزشمند قضات 
  موضوع پي ببرند.
(به عنـوان قاضـي    يك نفر  وسيله جمع (قاضيان متعدد)، در مقايسه باه كشف واقع ب
 طلبي قضـات و  جاه شوراي داوري، ازي تصميم اعضا همچنين، .است تر دادگاه) منطقي

، ضـمن دادن  رشوه) ممانعت خواهد كرد و در نتيجه مانند گرفتن( فساد دستگاه قضايي
پاسخ مثبت به توقعات جامعه در برقراري عدالت، خصيصه مردمي دستگاه قضـايي نيـز   

  ).142، ص1384/ آخوندي،  117، ص1384(سنگلجي،  يابد تحقق مي

  طرفي در صدور رأي تضمين بي. 4ـ6
در نتيجه، عدم دخالت حكومت در امر قضاوت و توان به  جمعي، بيشتر ميقضاوت در 

طرفـي   توانـد چهـره بـي    قضاوت مي گونه ديگر، اينعبارت و به اميد داشت صدور رأي 
و دادرسي و صدور رأي را در سيستم قضايي به سازد ها نمايان  حكومت را در قضاوت

ها به استقلال قضـا از حكومـت كمـك     د. مشاركت مردم در دادرسيكنواقعيت نزديك 
ل خود را نسبت بـه حكومـت حفـظ    تواند استقلا ، قوه قضائيه ميجهتكند و از اين  مي

احتمـال   با توجـه بـه اينكـه    ،ديگرسوي نه حكومت. از  ،حافظ منافع مردم باشد كند و
با قضاوت رد، ادتطميع قاضي از راه رشوه و يا تهديد او در صورت قاضي واحد وجود 

رسـد و   بـه حـداقل مـي    ، وليرسد يم اين احتمال به صفر مييجمعي و گروهي اگر نگو
؛ زيرا رأي صادره بـه گـروه   سازد طرفي قاضي را در امر قضاوت بهتر فراهم مي يزمينه ب

باشد و اگر يك قاضي يا حداقل اين جمـع، نظـر و    ميمنتسب داوري يا شوراي داوري 
دهنـد و آن را امضـا    رأي مخالف داشته باشند، باز هم به نظـر و رأي اكثريـت تـن مـي    

 ).89، ص1372ضرابي، ( نندك مي
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طرفـي   حاكميت، ضامن بي متعدد در مقابل قواي عمومي و تلق قضااستقلال مط
در حـالي كـه اسـتقلال برخـي از      ،استقلال رأي آنان اسـت  صدور تصميم و آنها در

از  عضـي در ب كـم  دسـت  شوند، حكومت انتخاب مي به وسيلهقضات به واسطه اينكه 
شـوراهاي   ولي در صورت وجود شورا و ؛بعضاً مغرضانه است ها مشكوك و پرونده

حفـظ   باعـث مزبور از استقلال كامل برخوردارنـد. همـين موضـوع     يداوري، اعضا
 گـرفتن حتـي   از قوه قضائيه نيز اتهـام جانبـداري و   و شدههاي فرد  آزادي حقوق و  

  شود. رشوه و... رفع مي
بسـيار متـأثر   قدرت سياسي حاكم  ، قوه قضائيه عموماً از قوه مجريه وسوي ديگراز 
بـه همـين    ؛شوند مجرم شناخته مي به سادگي مقصر و ،متهمان جرايم عليه دولتاست. 
 بـه وسـيله  جرايم عليه قواي حكومتي، ضروري اسـت قضـاوت    بارهويژه دره ب و دليل

  در صورت امكان، مستقل از قواي حاكم انجام پذيرد. طرف و بي متعدد اشخاص
ات در رسـيدگي بـه امـري    بر اين اساس، اعطاي قدرت و اختيارات نامحدود به قض

حقوقي يا جزايي و بررسي دلايل طرفين، خطر اجتماعي و قضايي فراواني به دنبال دارد 
انـد، نـه    و قضاوت واحد، بيشتر در معرض اعمال نفوذ و تأثيرپذيري از محركات جانبي

تـر از روش   تر و معقـول  تر، منطقي قضات متعدد؛ از اين رو، سيستم تعدد قاضي، اصولي
كـارگيري   العـاده دادرس در ارزيـابي دلايـل و بـه     ت قاضي است؛ زيرا اختيار فوقوحد

تصميم، خطر اجتماعي و قضايي فراواني دارد، در حالي كه تعدد قضات، اين قـدرت را  
نگرنـد؛ ولـي    تا اندازه زيادي تعديل كرده، افراد جامعه نسبت به او با ديـده احتـرام مـي   

، آخوندي/  212، ص2، ج1369وردار نيست (داويد، حكم قاضي واحد از اين مزايا برخ
  ).187، ص2ج، 1384

از سوي ديگر، به لحاظ جلوگيري از نفوذ قوه مجريه بر قوه قضائيه نيز سيستم تعدد 
قاضي بر سيستم وحـدت ارجحيـت دارد؛ زيـرا وجـود قضـات متعـدد و روش داوري       

بندد  ها را مي اعمال نفوذ طلبد و راه بسياري از گروهي، براي قاضي مصونيت بيشتري مي
دادن  )؛ به همين دليل، اعمال نفوذ و تحت تأثير قـرار 36ص، 1368، موسوي بجنوردي(

دادن هيئتي از قضات است  تر از اعمال نفوذ و تحت تأثير قرار قاضي واحد معمولاً آسان
  ).187، ص2ج، 1384(آخوندي، 
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  محكوماننسبي اقناع . 4ـ7
جلـب رضـايت   عتماد عمومي نسـبت بـه عملكـرد خـود و     اجلب سيستم قضايي براي 

هاي  ن متعدد و با سليقهاو متخصص قضاتاز بهتر است  محكومان نسبت به رأي صادره
در برابـر قـدرت حكومـت، اسـتقلال رأي دارنـد، در قالـب        اي انـدازه گوناگون كه تـا  

ايـن   نـد. در كشـوراي داوري و... اسـتفاده    ،هـاي انصـاف   شوراهاي حل اختلاف، خانه
توان به اجراي عدالت در سيستم قضـايي اعتمـاد كـرد؛ زيـرا فـرد       صورت است كه مي

 بـه وسـيله  واحد به قضاوت نپرداخته، بلكه رأي صادره  يكه شخص خواهد ديدمحكوم 
 گروهي از قضات متخصص صادر شده است كـه امكـان خطـا و اشـتباه همـه قضـات      

  ).320، ص1377و همكاران، است (استفاني  پايين ـ بسيار المجموع حيث من ـ
جلـب اعتمـاد    باعث اقنـاع محكومـان و   ،قضات متعدد راهقضاوت از  ،بدين ترتيب

  شود. عمومي نسبت به تصميمات قضات مي
داوري با بررسي دقيق و مطالعه عميـق محتويـات   شوراهاي  ياز سوي ديگر، اعضا

 گيرنـد و  را در نظر مـي قبح اعمال ارتكابي  سن ومراقبت دلسوزانه، ح ، با دقت وپرونده
آنهـا وجـود دارد،    خشن كـه احتمـال انحـراف از عـدالت در     از صدور احكام شديد و

و نهايت سعي خود را بر صـدور حكـم صـحيح     كنند گيري جلوگيري مي چشم طور به
شـود   اي از رأي صادره قـانع و راضـي مـي    بدين لحاظ، فرد محكوم تا اندازه .نمايند مي
  ).170، ص1374 حسني،(م

  ييكاهش اشتباهات قضا. 4ـ8
ث و بررسي قرار گرفتـه اينكـه آيـا بـا     حكمتر مورد بحقوقي كه از نظر مباحثي يكي از 

در  كـم  دسـت  ـها به صورت تعدد قاضي و با حضـور هيئتـي از قضـات      تشكيل دادگاه
از اسـتحكام   برخوردار قضايي يو آرا شود بيشتر نمي قضايي امنيت ـ ايجاد  جرايم مهم
 ،اسـتحكام شك پاسخ مثبت اسـت و   نخواهد بود؟ بيتر  يشتر، معقول و منطقيو قوت ب

اتقان و قوت احكام صادره در شوراي داوري و قضاوت گروهي بيش از احكـام فـردي   
، كنند كند و رأي جمعي صادر مي هنگامي كه يك نفر با چند نفر مشورت مي زيرااست؛ 
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بيشـتر باشـد،   ت يك پرونده قضايي قضابرد و هرچه تعداد  ضريب صحت آن را بالا مي
دهـد و خطـاي در صـدور حكـم را بـه حـداقل        احتمال انحرافات فردي را كاهش مـي 

  ).241، ص1374مدني، رساند ( مي
بر اين اساس، به نظر حقوقدانان جزا، سيستم تعدد قاضي، جلو اشتباهات قضايي را 

  ).186، ص2ج، 1384، آخونديدهد ( گيرد و يا آن را به حداقل ممكن كاهش مي مي
هـا   مندي از محاكمه عادلانـه، تشـكيل دادگـاه    يكي از اصول مهم مربوط به حق بهره

  .استم مهم) با سيستم تعدد قاضي يدر جرا كم دست(
 يكنند. تعـداد اعضـا   شده رسيدگي مي در اين روش، هيئتي از قضات به اتهام عنوان

 و 9و  7، 5، 3 :ماننـد  ؛بايد فـرد باشـد   ،دكنن اين هيئت كه به شكل شورايي قضاوت مي
زيرا هيئتـي از قضـات، كمتـر دچـار خطـاي قضـايي        ؛رسد اين روش مفيدتر به نظر مي

تهديد قرار داد. در سيسـتم تعـدد    توان آنان را مورد تطميع و به سهولت نمي شوند و مي
نـان در  كنند. با آ تجربه از تجربيات قضات مجرب استفاده مي كم قاضي، قضات جوان و

به ايـن ترتيـب از اشـتباهات قضـايي پيشـگيري       پردازند و صدور رأي به تبادل نظر مي
شهروندان نسـبت بـه    همچنين،يابد.  يا اشتباهات به حداقل ممكن كاهش مي شود و مي

اطمينـان   نگرنـد و  به ديده احترام مـي  ،شود هيئتي از قضات صادر مي سوي آرايي كه از
  ).79ان، صيابند (هم ميخاطر بيشتري 

  نتيجه 
يعني داوري و دادرسي يك دعوي اعـم از مـدني و جزائـي توسـط      جمعي وتقضا

اي كه بالاتفـاق يـا بـه صـورت      به گونهقاضي يا بيشتر به كمك يكديگر  حداقل سه
معنا كه رأي صادرشـده مـورد اتفـاق يـا      ؛ بدين   نمايندو انشاء را صادر  اكثريت رأيي

  .»اكثريت قضات باشد
ها و ادله فقها و حقوقدانان مخالف و موافق، قضاوت جمعـي و   سه ديدگاهبا مقاي

رسـد كـه ديـدگاه     مقايسه مزايا و معايب آن در عمل و اجرا، در مجموع به نظر مـي 
ي كنوني، كه دعـاوي قضـات    تري برخوردار است و در جامعه موافقان از دلايل قوي
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هـا و ابعـاد    پيچيـدگي  از نوع قضاوت مـأذون هسـتند و دعـاوي مـدني وجزائـي از     
گوناگوني برخوردار است، اين نوع قضاوت از اتقـان و وثاقـت بيشـتري برخـوردار     
است و در جلب اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي در امر قضا و نيـز در افـزايش   

تواند داشـته باشـد. بـديهي اسـت      مقبوليت عملكرد دستگاه قضايي سهم بسزائي مي
هـا و نقـائص آن را    وت و ترويج آن، به تدريج كاستيمند كردن اين نوع قضا ضابطه

  برطرف خواهد ساخت.
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